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فصلنامة علمي نگره

چكيده
از دوره ايلخانان نخستين نســخ مصور شاهنامه توليد شد و اشعار فردوسي زمينه اي مناسب براي 
تصويرسازي قرار گرفت. دو نسخه نگاره «به بند کشيدن ضحاک» در شاهنامه بايسنقري و طهماسبي 
که به داســتان ضحاک مي پردازند، به دليل داشــتن تغييرات در بيان بصري داراي اهميت هستند. با 
توجه به مفهوم دگرگوني در ديدگاه ســاختارگرايي به عنوان چارچوب نظري مي توان دگرگوني ها را 
تحليل و مقايسه کرده و سپس ژرف ساخت داستان را آشکار ساخت. هدف  اين پژوهش آشکار کردن 
ژرف ســاخت داستان از طريق تحليل و مقايسه دگرگوني هاي تصويرسازي دونگاره با تکيه بر نظريه 
ولادمير پراپ اســت. سوال  اين پژوهش عبارت است از:   نگارگران تيموري وصفوي چگونه داستان 
به بند کشيدن ضحاک در شاهنامه فردوسي را به تصوير کشيده اند؟  روش تحقيق  توصيفي - تحليلي   
و شيوة گردآوري اطلاعات  با استفاده از روش کتابخانه اي، ابزار فيش برداري و مشاهده صورت گرفته است. 
شيوة تحليل در اين پژوهش، کيفي و از رويکرد ساختارگرايي با تکيه بر نظريه ولادمير پراپ استفاده شده است. 
نتايج پژوهش نشان داد هر دونگاره در تطبيق با شاهنامه فردوسي دچار دگرگوني ساختاري هستند. در اين 
امر، دلايلي همچون متأثر شدن از هنجارهاي سياسي، نظامي، اجتماعي و مذهبي همچون شرايط ايدئولوژيک 
حاکم بر زمانه و زمينه و اعتقادات شخصي پادشاهان به عنوان سفارش دهندگان و مکاتب حاکم بر نگارگري 
(مکتب هرات در شاهنامه بايسنقري و مکتب تبريز در شاهنامه طهماسبي) مؤثر بوده اند. همچنين سبک شخصي 
دو نگارگر در نمايش ويژگي هاي صوري و محتوايي، سبب برداشت متفاوت از اصل داستان فردوسي شده 
است. اين موضوع بيانگر نوعي دگرگوني ساختاري در عوامل بيروني و دروني همانند تغيير شخصيت منفور 
ضحاک به شخصيتي مظلوم و قابل ترحم در هر دونگاره و يا حتي جانشيني شخصيت بايسنقر ميرزا به جاي 
شخصيت فريدون در نگاره نسخه بايسنقري و شاه طهماسب به جاي شخصيت فريدون و همچنين تبديل فضاي 

رزم داستان به فضاي بزم و خاصيت چند زماني در نگاره نسخه طهماسبي شده است.
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مقدمه
پس از خلق شاهنامه، همواره بازتوليد اين متن ادبي که 
است،  برخوردار  قاعده مند  و  ثابت  نظامي  و  ساختار  از 
موردتوجه سطوح مختلف هنرمندان قرار گرفت. بااين حال، 
نسخ توليدي در طول چند سده پس از سرايش شاهنامه، 
فاقد تصويرسازي (نگاره) بود. از دوره ايلخانان، نخستين 
نسخ مصور اين اثر توليد شد و در پي آن اشعار شاهنامه 
زمينه اي براي تصويرسازي شد. بر اين اساس، نگارگران در 
راستاي خلق نگاره ها، از داستان هاي شاهنامه الگوبرداري 
کردند. اين هنرمندان تلاش داشتند که در مسير انتقال اشعار 
شاهنامه به نگاره ها، ضمن ايجاد بستري قابل فهم و سريع 
در درک داستان ها تا حد ممکن به ساختار اصلي و روابط 
دروني آن بپردازند. ثمرة اين جريان، پيوندي ناگسستني 

ميان ادبيات و نگارگري است.
داستان به بند کشيدن ضحاک توسط فريدون در شاهنامه، 
يکي از مواردي است که مي تواند زمينه اي مناسب براي 
مطالعة اين پيوند باشد. دو نسخه نگاره «به بند کشيدن 
در  ضحاک»  «مرگ  و  بايسنقري  شاهنامه  در  ضحاک» 
بند کشيده  به  و  داستان ضحاک  به  شاهنامه طهماسبي 
شدنش مي پردازند. مبتني بر ساختارگرايي، اين اثر در ترکيب 
ميان ذهن هنرمند و مخاطبان خوانده و تفسير مي شود. در 
اين رابطه دوطرفه، حضور سراينده اصلي داستان احساس 
مي شود که نگارگر و مخاطب، وام دار انديشة بنيادين او 
به عنوان سراينده داستان هستند که ازنظر زمان و مکان 
و به تبع آن شرايط ايدئولوژيک زمانه و زمينه، قرن ها با 

شخص نگارنده فاصله دارند.
ارائه شده در شاهنامه  الگوي ثابت  اين ميان، واکاوي  در 
فردوسي در قالب اشعار اوليه و تغييرات صورت يافته در 
بيان بصري آن، در دو نسخه حائز اهميت است. مفهوم 
نظريه  اساس  بر  ساختارگرايي،  ديدگاه  در  دگرگوني 
ولادمير پراپ به عنوان چارچوب نظري براي بررسي اين 
دگرگوني ها مناسب است. مبتني بر ساختارگرايي، هر نمايش 
بصري مستمر و برخوردار از توالي زماني، داراي بن ماية 
مشترک و تغييرات درگذر زمان، بنا به دلايل گوناگون است. 
به عبارت ديگر، اگر به عنوان پيش فرض، روايت هاي داستاني 
اتاق تشبيه گردد، از ساختاري واحد و  فردوسي به يک 
نقشه اي ثابت برخوردار است که بايد در تمامي ادوار و بعد 
از انتقال به نگارگري بي تغيير و دگرگوني باقي بماند. اگر 
تغييري و دگرگوني نيز وجود دارد، تنها در عوامل بيروني 
و ترکيب محور مانند چيدمان و يا رنگ پردازي به عنوان 
وسايل اتاق صورت گيرد تا به اصل و ساختار داستان ها 
آسيبي وارد نشود. ازاين رو عوامل دروني داستان ها، در 
نسخ مختلف همواره بايد ثابت بماند. بااين حال، داستان هاي 
هنجارهاي  تأثير  تحت  مختلف،  نسخ  نگاره  در  شاهنامه 
شرايط  مانند  مذهبي،  و  اجتماعي  نظامي،  سياسي، 
ايدئولوژيک حاکم بر زمانه و زمينه و اعتقادات شخصي 

پادشاهان به عنوان سفارش دهندگان اصلي شاهنامه و حتي 
علاقه و سبک شخصي نگارگران دچار تغيير شده اند. با 
تکيه بر نظرية دگرگوني پراپ در ساختارگرايي، مي توان 
نسبت به اين تغييرات و علل احتمالي و در پي آن، واکاوي 
نگاره هاي  قالب  در  تيموري و صفوي  نگارگران  عملکرد 
شاهنامه آگاهي يافت. عملکرد نگارگران در تصويرسازي 
داستان ها، با توجه به دريافت شان از داستان هاي شاهنامه، 
همانند ترجمه، يکي از شيوه هاي بازآفريني است که  بستگي 
به کيفيت دخالت و تغيير نگارگران در ايجاد دگرگوني مؤثر 

است.
در پي آن، عملکرد نگارگران را در نمايش مؤلفه هاي دروني 
(ساختار و نظام اصلي) و بروني (شخصيت ها، منظره ها و 

فضاها) خط روايي داستان واکاوي مي کند.
دگرگوني هاي  مقايسة  و  تحليل  باهدف  حاضر  پژوهش 
تصويرسازي دونگاره، به دنبال آشکار کردن ژرف ساخت 
نگارگران  از:  است  عبارت  تحقيق  سوال  است.  داستان 
تيموري و صفوي چگونه داستان به بند کشيدن ضحاک 
در شاهنامه فردوسي را به تصوير کشيده اند؟  ضرورت 
و اهميت اين پژوهش علاوه بر نوآوري موجود نسبت به 
موارد پيشينه، در اين است که تکيه بر نظرية دگرگوني پراپ 
مي تواند سبب آشکار شدن ژرف ساخت داستان و سپس 
تغييرات و علل احتمالي دگرگوني ها شود. همچنين در پي 
آن، نوعي واکاوي عملکرد نگارگران تيموري و صفوي در 

قالب نگاره هاي شاهنامه به شمار مي رود.

روش تحقيق
اين نوشتار ازنظر شيوه اجرا، توصيفي و از نوع تحقيقات 
بنيادي است. گردآوري اطلاعات در اين مطالعه با استفاده 
از روش کتابخانه اي، فيش برداري و مشاهده است. جامعه 
آماري شامل دونگاره «به بند کشيدن ضحاک» در شاهنامه 
بايسنقري و طهماسبي است که به صورت گزينشي و غير 
اين  در  تحليل  و  تجزيه  شيوة  انتخاب شده اند.  تصادفي 
پژوهش، کيفي است و از رويکرد ساختارگرايي با تکيه بر 

نظريه ولادمير پراپ استفاده مي شود.

پيشينة تحقيق
در بررسي پيشينه، منبعي که به طور مستقيم بر اساس 
و  بصري  متن  ميان  پيوند  تطبيق  و  دگرگوني  مفهوم 
پيشامتن مکتوب به اين دونگاره پرداخته باشد، يافت نشد، 
دراين باره  مرتبط  پژوهش هاي  از  برخي  به  مي توان  اما 
اشاره کرد. بهمن نامور مطلق (۱۳۸۴) در مقاله اي با عنوان 
«ضحاک در زندان طبيعت: بررسي نشانه شناختي غار 
– زندان در ادبيات و نگارگري» در نشرية کتاب ماه هنر، 
شماره ۸۳ و ۸۴ با دو رويکرد نشانه شناسي تک نشانه اي 
و  (کلام  رشته اي  بينا  و  بينامتني  و  تصويري)  (صرفاً 
تصوير) به مطالعة نگارة به بند کشيدن ضحاک مي پردازد 
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تبيين  را  نگارگري  و  ادبيات  در  زندان  و  غار  معاني  و 
مي کند. نرگس بيکمرادي (۱۳۸۷) نيز در مقاله اي با عنوان 
«بررسي تطبيقي فرم و رنگ در دونگاره به بند کشيدن 
ضحاک در شاهنامه بايسنقري و شاهنامه طهماسبي» در 
فصلنامه علمي هنر، شماره ۷۷ به بررسي و تطبيق دونگاره 
مي پردازد و اين گونه نتيجه مي گيرد که نگاره هاي شاهنامه 
طهماسبي به لحاظ ترکيب بندي، توازن شکل ها، هماهنگي 
رنگ ها، جاي گذاري پيکره ها و ارتباط منطقي ميان آدم ها، 
در مقايسه با شاهنامه هاي شاخص پيش از خود همانند 
شاهنامه بايسنقري کامل تر است. همچنين محمدعلي بني 
نگاره هاي  «بررسي  عنوان  با  مقاله اي  در   (۱۳۹۳) اسدي 
از  با داستان ضحاک در شاهنامه شاه طهماسبي  مرتبط 
منظر تصويرسازي» در فصلنامه علمي نگره، شماره ۳۲ به 
ارزيابي وفاداري نگارگران در انتقال انديشة بنيادين متن به 
تصوير و ترتيب و توالي آثار در سيزده داستان مربوط به 
ضحاک در شاهنامه طهماسبي مي پردازد و نتيجه مي گيرد 
که تصويرگران شاهنامه طهماسبي بر اين مهم دست يافته اند 
که هر نگاره جدا از آن که مي تواند اثري مستقل به نظر بيايد، 
حلقه اي از زنجيره هاي تصويري است که متن مشخصي را 
بازنمايي مي کند. همچنين استفاده از عناصر مشترک، باعث 
ايجاد تداوم و انسجام بصري  نزديکي نگاره ها به هم و 

به صورت يک روايت کامل شده است.
اشرف السادات موسوي لر و گيتا مصباح (۱۳۹۶) نيز در 
مقاله اي با عنوان «تحليل روايت در نگاره مرگ ضحاک در 
شاهنامه طهماسبي بر اساس الگوي کنشي گريماس» در 
فصلنامه علمي هنرهاي زيبا-هنرهاي تجسمي، شماره ۴۵ به 
تحليل نشانه شناختي و ساختارگرايانة نگاره مرگ ضحاک، 
به رقم سلطان محمد از شاهنامه طهماسبي مي پردازند و 
با  نگاره  کنشي  و  بصري  هم خواني  که  مي گيرند  نتيجه 
الگوي جديد روايي است و برقراري توالي زماني، هم زماني 
فراگير و هم زماني توالي با تأخير سبب تبديل روابط زماني 
به مکاني است. همچنين سيدرضا حسيني و سحر ذکاوت 
(۱۳۹۹) در مقاله اي با عنوان «مطالعة تطبيقي رابطة متن و 
تصوير در نگاره صحنه به دار آويختن ضحاک در شاهنامه 
بايسنقري، ابراهيم سلطان و طهماسبي» در فصلنامه علمي 
نگارينه هنر اسلامي، شماره ۱۹ به تطبيق نسبت ميان متن 
و تصوير و وجوه افتراق و اشتراک نگاره در سه نسخه 
ايرانيان  ثنويت انگاري  که  مي گيرند  نتيجه  و  مي پردازند 
باستان اساس خلق نگاره ها است و ويژگي ها و عناصر 
به کاررفته و کيفيت هاي تصويري اين نگاره در شاهنامه 

طهماسبي به متن اصلي دلالت دارد.
تفاوت و نوآوري پژوهش حاضر با موارد يادشده در اين 
دونگاره  واکاوي تصويرسازي  به  پژوهش  اين  که  است 
مرگ ضحاک با اصل داستان شاهنامه مبتني بر ديدگاه 
ساختارگرايي با تکيه بر مفهوم دگرگوني پراپ مي پردازد 
و هدف اين است که عناصر اصلي روايت را که نگارگران 

دگرگون و تغيير داده اند، مطالعه و ژرف ساخت هاي داستان 
را آشکار کند.

 
معرفي شاهنامه بايسنقري و طهماسبي

از  نفيس  و  مصور  خطي  نسخه  بايسنقري،  شاهنامه 
به سال ۸۳۳ قمري و دورة  شاهنامه فردوسي است که 
بايسنقر ميرزا فرزند شاهرخ تعلق دارد. اين نسخه خطي 
که در زمان حکومت بايسنقر در هرات و براي او تهيه و 
معروف  مجلس  يا  نگاره   ۲۲ داراي  شده،  مصورسازي 
به بايسنقري است که هم اکنون در کتابخانه کاخ گلستان 
شاهنامه   .(۹۹-۹۸  :۱۳۶۷ مي شود(اشرفي،  نگهداري 
طهماسبي يا هوتون نيز متعلق به سده دهم قمري و آغاز 
طهماسبي  شاهنامه  نگاره   ۲۵۸ است.  صفويان  سلطنت 
علاوه بر نفيس بودن و زيبايي، ازآن جهت که نشان دهندة 
شيوه و سبک نوين نگارگري و ابداع اسلوب هاي خاص 
هنرمندان اين زمان در تبريز مي باشد، داراي ارزش بسيار 
است(همان: ۹۸-۹۹). نگارگري و تذهيب و تجليد اين نسخه 
توسط گروهي از بهترين نگارگران، مذهبان، صحافان و 
کتاب آرايان کتابخانه دربار صفوي زمان شاه اسماعيل يکم 
(سلطنت: ۸۹۲-۹۳۰ ق) در حدود سال ۹۲۷ قمري، براي 
خلق شده  ميرزا  طهماسب  هشت ساله اش  فرزند  به  اهداء 

است(کنبي، ۱۳۸۷: ۸۱).

ساختارگرايي و مفهوم دگرگوني ولادمير پراپ
نشانه شناسي  محصول  زيادي  حد  تا  ساختارگرا  تحليل 
از  زيادي  ميزان  به  اما  است،  ساختاري  زبان شناسي  و 
 Broekman, 2012)شکل گرايي روسي اقتباس شده است
and Sturrock, 2008). ساختارگرايي نظريه اي است که 

بر چند فرض فلسفي کليدي تکيه دارد:
الف. همه ساخته هاي هنري يا متن ها نمودگارهاي نوعي 

ژرف ساخت زيرين اند.
ب. همه متن ها مانند يک زبان با دستور زبان مخصوص به 

خود سامان مي يابند.
ج. دستور زبان، مجموعه اي از نشانه ها و قراردادها است که 
پاسخ هاي پيش بيني پذيري را در انسان ها سبب مي شوند 

.(Dosse, 1997)
سوسور،  دو  فردينان  کار  از  عمدتاً  نشانه شناسي 
زبان شناس سوئيسي و يکي از بنيان گذاران زبان شناسي 
ساختاري مايه مي گيرد. سوسور زبان را به منزلة يک نظام 
وسيع تر  حوزه  زيرمجموعة  که  مي کند  طرح  خودبسنده 
صرفاً  زبان شناسي  ديدگاه،  اين  در  است.  نشانه شناسي 
بخشي از علم نشانه شناسي است و زبان شناسي حوزه 
کاملاً مشخصي در ميان انبوه داده هاي مردم شناختي را 
شامل مي شود(Saussure, 1974: 16). تحليل ساختارگرا 
هدفش آشکار ساختن ژرف ساخت هاي متون است. اساس 
نظرية  کلي تر،  مفهوم  به  و  نشانه شناسي  ساختارگرايي 



نشانه ها است. ازجمله مفاهيم کليدي ساختارگرايي که از 
شکل گرايي روسي گرفته شده، مفهوم دگرگوني يا گشتار 
در زبان شناسي است. دگرگوني اين امکان را فراهم مي آورد 
يا  يا داستان را که نويسندگان  که عناصر اصلي روايت 
حوزه هاي فرهنگي مختلف آن را دگرگون کرده اند، مطالعه و 
تحليل کنيم. در کار نظريه پردازان برجستة روسي، ولادمير 
دارد،  ويژه اي  تعلق خاطر  عاميانه  قصه هاي  به  که  پراپ 
عناصر اصلي مانند منظره، فضا يا صحنه، شکل و شمايل، 
از  با استفاده  اجتماعي را  لباس و موقعيت  شخصيت ها، 
مفاهيمي همچون تقليل، تقويت، از شکل افتادگي، وارونگي، 
تشديد، تضعيف يا جانشيني (دگرگونه) استفاده مي کند؛ 
به طوري که مي توان گفت قالب روايي نهايي هر داستان در 
مقايسه با نمونه هاي ديگر، بعد از در نظر گرفتن دگرگوني ها 
صرفاً تفاوت جزئي را نشان دهد(پراپ، ۱۳۶۹: ۱۵۰-۱۳۹). 
داشت،  خواهند  حضور  همواره  اصلي  عناصر  هرچند 
ديگر عناصر هيچ گاه  و  منظره ها، فضاها و شخصيت ها 
در روايت هاي مختلف با ترتيب يکساني ظاهر نمي شوند و 
دگرگون مي شوند. هدف تحليل ساختارگرايانه، به نمودار 
درآوردن و مقايسه چنين دگرگوني ها است(رامين، ۱۳۹۹: 
۵۶۶-۵۶۷). هنرها نشان داده اند که مي توانند زمينة تحليلي 
ثمربخشي را به وجود آورند. ادبيات، سينما و نقاشي، همه 
مي دهند(رامين،  پاسخ  به خوبي  ساختاري  تحليل هاي  به 

.(۵۷۴ :۱۳۹۹

داستان به بند کشيده شدن ضحاک توسط فريدون در 
شاهنامه فردوسي

شاهنامه فردوسي به عنوان حماسه اي منظوم از ايرانيان 
شامل  را  اسطوره اي  داستان هاي  از  مجموعه  باستان، 
مي شود که به شرح حوادثي در سه سلسله پيشداديان، 
توسط  ايران  فتح  با  که  مي پردازد  ساسانيان  و  کيانيان 

اعراب و وارد شدن اسلام به پايان مي رسد.
داستان به بند کشيدن ضحاک ماردوش، يکي از داستان هاي 
ديو و  مهم شاهنامه است(گرگين، ۱۳۹۸: ۳۱۲). ضحاک 
به عنوان  بانام مرداس،  اهريمن است. پدر ضحاک  فرزند 
پيش  شيطان  روزي  بود.  نيکوکار  انساني  يمن،  پادشاه 
ضحاک رفت و به او گفت که پدرت را بکش تا خود پادشاه 
کشورت شوي. ضحاک هم شيطان را پذيرفت و با کشتن 
از دست  که  ايرانيان  آن طرف،  در  يمن شد.  پدرش، شاه 
پادشاه خود (جمشيد) به ستوه آمده بودند و فکر مي کردند 
که ضحاک هم مانند پدرش فرد نيکوکاري است، براي راه 
چاره به او پناه بردند. ضحاک مي پذيرد و با از بين بردن 
ماجرا، شيطان  بعدازاين  مي شود.  ايران  پادشاه  جمشيد، 
دوباره در لباس آشپزي جوان براي فريب دوباره او، به 
کاخش در ايران رفته و هرروز برايش غذاهاي لذيذ فراهم 
زحماتي  به پاس  گفت  شيطان  به  ضحاک  روزي  مي کند. 
که براي من مي کشي، آرزويي کن تا آن را برآورده کنم. 

شيطان هم که از قبل نقشه هاي پليدي در سر داشت گفت: 
آرزويي ندارم جز بوسيدن شانه هاي شما. پس از بوسه هاي 
شيطان، بر روي شانه هاي ضحاک، دو مار سياه و بزرگ 
روييدند که  ازآن پس شيطان ناپديد شد. پس ازآن ضحاک 
به علت روييدن اين مارها، به ضحاک يا اژي دهاک ملقب 
شد. مارهاي روييده بر شانه هايش، درد فراواني را برايش 
به ارمغان آورده بودند و همين باعث شد تا پزشکان زيادي 
را به کاخ فراخواند. دوباره شيطان در قالب يک پزشک وارد 
قصر شد و چاره درد او را کشتن هرروزه دو جوان و دادن 
مغز سر آن ها به مارهاي روييده بر شانه هايش بيان کرد. 
پس از گذشت سال ها، شبي ضحاک در خواب ديد که چند 
نفر قصد جان او را کرده اند و دراين بين، جواني دلاور او 

را اسير مي کند.
ضحاک در تفسير خوابش، مطلع مي شود که در آينده کودکي 
به نام فريدون به دنيا خواهد آمد که پادشاهي را از او خواهد 
گرفت. ضحاک تمام سربازانش را براي کشتن اين کودک 
به خدمت مي گيرد. وقتي فريدون متولد مي شود، مادرش که 
نامش فرانک است، براي نجات جان فرزندش، او را به نزد 
گاوي به نام برمايه مي برد. بعد از آگاهي ضحاک از محل 
پنهان شدنش برمايه را مي کشد و فرانک مجبور مي شود تا 
او را به کوه البرز ببرد تا از دست سربازان ضحاک نجات 
دهد. وقتي که فريدون تبديل به جواني برومند مي شود، نزد 
مادرش مي آيد و ماجراي مرگ پدرش را مي پرسد. فريدون 
کينه ضحاک در دلش  و  واقعه خشمگين مي شود  اين  از 
نقش مي بندد. روزي ضحاک در قصرش براي اينکه از درد 
و رنجش کم کند، بزرگان شهر را دعوت مي کند تا گواهي 
دهند که او پادشاه خوبي است، اما ناگهان کاوه آهنگر که 
آخرين فرزندش هم در چنگال ضحاک اسير است، با فرياد 
وارد قصر مي شود. ضحاک مجبور مي شود که فرزندش را 
به او بازگرداند و مي خواهد که در عوض بايد کاوه امضا کند 
که ضحاک انسان خوبي است، اما کاوه نامه را پاره کرده و 
به همراه فرزندش درحالي که پيش بند چرمين خود را بر نيزه 
کرده است، براي فراخواندن فريدون به کوه البرز مي روند. 

ادامه ماجرا در پيشامتن مکتوب به شرح زير است:
چو بگذشت از آفريدون دو هشت

 از البرز کوه اندر آمد به دشت ...
برادر دو بودش دو فرخ همال

 از او هر دو آزاده مهتر به سال ...
يکي بود از ايشان کيانوش نام 

 دگر نام پرمايه شادکام ...
چو بگشاد لب هر دو بشتافتند 

 به بازار آهنگران تافتند ...
فريدون به خورشيد بر برد سر 

 کمر تنگ بسته به کين پدر ...
برون رفت خرم به خرداد روز 

 به نيک اختر و فال گيتي فروز

واکاوي ساختار نگاره به بند کشيدن 
و  بايسنقري  شاهنامه  در  ضحاک 
طهماسبي با تکيه بر نظرية ولادمير 

پراپ / ٩٣-١٠٧



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۹۷

فصلنامة علمي نگره

چنين داد پاسخ فريدون که تخت
 نماند به کس جاودانه نه بخت ...

سرش را بدين گرزه گاو چهر
 بکوبم نه بخشايش آرم به مهر ...

ببايد شما را کنون گفت راست
 که آن بي بها اژدها فش کجاست ...

ورا کندرو خواندي به نام 
 به کندي زدي پيش بيداد کام ...

فريدون غم افکند و رامش گزيد
 شبي کرد جشني چنان چون نزيد ...

جهان دار ضحاک از آن گفت وگوي 
 به جوش آمد و زود بنهاد روي ...

سپاه فريدون چو آگه شدند
 همه سوي آن راه بي ره شدند ...

بر آن گرزه گاو سر دست برد 
 بزد بر سرش ترگ بشکست خورد ...

بيامد سروش خجسته دمان 
مزن گفت که او را نيامد زمان ...

دمادم برون رفت لشکر ز شهر 
 وز آن شهر نايافته هيچ بهر

بيامد همان گه خجسته سروش
 به خوبي يکي راز گفتش به گوش ...

که اين بسته را تا دماوند کوه
 ببر همچنان تازيان بي گروه

مبر جز کسي را که نگزيدت
 به هنگام سختي به بر گيردت

بياورد ضحاک را چون نوند 
 به کوه دماوند کردش به بند

فرو بست دستش بر آن کوه باز
بدان تا بماند به سختي دراز ... (فردوسي، ۱۳۸۹: ۳۳-۳۰)

دربارة «مرگ ضحاک»، برخي بر اين باورند که در شاهنامه، 
فريدون ضحاک را نمي کشد، بلکه او را بنا بر پيغام سروش 
 :۱۳۴۴ (اورنگ،  اورمزد  فرمان برداري  نمايندة  به عنوان 
۳۳)، به بند مي کشد و در غاري در دماوند زنداني مي کند 
او نيز مطرح شده  اما کشته شدن  (آموزگار، ۱۳۸۰: ۵۸)، 
است(مهين فر، ۱۳۸۴: ۱۹۴-۱۹۶). در تاريخ بلعمي، ضحاک 
کشته مي شود و جمع بندي در باب نگارة ضحاک، تصوير 

کشيدن مرگ و پايان او است(آژند، ۱۳۸۴: ۱۵۳). 

تحليل صوري و محتوايي نگاره به بند کشيدن ضحاک 
در شاهنامه بايسنقري مبتني بر اشعار فردوسي

شدن  کشيده  بند  به  داستان  کين خواهي  مضمون  کليت 
باستان،  ايران  انديشة  با  پيوند  نوعي  از  حاکي  ضحاک، 
در  قالب حماسي  در  اين مضمون  دارد.  ثنويت  بر  مبني 
رابطه با دونيروي خير (فريدون) و شر (ضحاک) حکايت 
داستان هاي  ساختار  در  مهمي  جايگاه  امر  اين  مي شود. 

شاهنامه دارد(پرنيان و بهمني، ۱۳۹۱: ۹۵). اين مضمون 
بايسنقري،  شاهنامه  در  تصوير  به  تبديل شدن  از  بعد 
در نگاه اول در چهارچوبي مستطيل شکل ظاهرشده که 
همچون يک ديوار محصور تمامي ترکيب بندي نگاره شامل 
شخصيت ها و حوادث داستان را در قالب چند مثلث فرضي 
به وسيلة رنگ بندي ها و خطوط مختلف از يکديگر تمايز داده 
با قرار دادن ضحاک با دست هاي گشوده  است. نگارگر 
کرده  را  پايين  به  رو  مثلثي  تداعي  تاريک،  غاري  درون 
است(بيکمرادي، ۱۳۸۷: ۳). سپس با قرار دادن فريدون در 
فضاي مثلثي شکل که نوک تيزش به سمت ضحاک است 
(تصوير ۱)، گويي همچون يک اسلحه که هر آن در حال 
شليک کردن به سوي ضحاک است، کشمکش ميان شان را 

به متن بصري انتقال داده است(تصوير ۲).
نگارگر با جدا کردن فريدون به وسيلة سوار کردن او بر 
اسبي قهوه اي، رنگ و طراحي چتري که در بالاي سرش 
بالا و  از گوشه  تماشاگر  نگاه  از خارج شدن  دارد،  قرار 
ترکيب،  اين  است.  کرده  جلوگيري  تصوير  راست  سمت 
نگاه را به پيکره مرکزي تصوير که لباسي قرمزرنگ بر 
تن کرده و به عنوان يکي از برادران فريدون در حال محکم 
کردن ميخ هاي پاي ضحاک است، هدايت مي کند و تا دهانة 
غاري که ضحاک در آن به بند کشيده شده، ادامه دارد تا 
به اين گونه بر ناتواني ضحاک مهر تأييد بزند. ضحاک که 
به دليل قرارگيري دريکي از نقطه هاي طلايي نگاره و بدني 
عريان و مو و شلواري سفيد درحالي که دست هاي خود را 
گشوده، توجه بيننده را به خود جلب مي کند. ويژگي ممتازي 
که او را به عنوان نماينده شخصيتي اهريمني جدا کرده، تنها 
دو مار روييده بر شانه ها و بدن عريانش است؛ به طوري که 
با مقايسة چهره او با ساير افراد حاضر و حتي فريدون، 
نمي توان شرارت را به شکل بارزي در چهره او يافت. چهره 
ضحاک باوجود بر عهده داشتن شخصيتي اهريمني، در 
مقابل فريدون بيشتر تداعي کنندة معصوميت و بي گناهي 
است. درصورتي که ضحاک از ديوان و فرزندان اهريمن 
است که با اين اوصاف، ميل به تخريب در وجود او نهفته 
است (مصباح، ۱۳۹۶: ۴۹) اين اشعار فردوسي هم گواه بر 

اين ماجرا است:
ز بيم سپهبد هم راستان 

 بر آن کار گشتند هم داستان
بر آن محضر اژدها نا گريز 

گواهي نوشتند برنا و پير (فردوسي، ۱۳۸۹: ۳۰)
بدن  کردن  عريان  در  عملکردش  شيوه  به وسيلة  نگارگر 
ضحاک و دست هاي گشوده اش، بر اين صحنه تأکيد کرده 
تصوير  را  شانه هايش  بر  روييده  مارهاي  اگر  اما  است، 
بيننده  ذهن  در چهره،  مظلوميت  همين  دليل  به  نمي کرد، 
بيشتر به صحنه به صليب کشيدن حضرت مسيح در ميان 
حواريون هدايت مي شد؛ اما در اصل داستان، مخاطب بعد 
مرور شخصيت ضحاک، نگاه منفي به او خواهد داشت. 



درصورتي که تصوير نگاره، با القاي حس دلسوزي و شک، 
ذهن مخاطب براي لحظاتي از اصل داستان دور مي شود. 
البته در اين صحنه، نگارگر با تيزبيني و ذکاوتي که داشته 
به وسيلة همين تمهيدات، توجه بيننده را در اولين نگاه، به 

نقطة اوج داستان جلب کرده است.
ابيات زير، فردوسي سن  اين است که مطابق  نکتة ديگر 

ضحاک را هزار سال عنوان مي کند:
چو ضحاک شد برجهان شهريار 

 بر او ساليان انجمن شد هزار
سراسر زمانه بدو گشت باز

 برآمد برين روزگار دراز(همان:۳۰)
اما نگارگر در طراحي خود، بدن او راست قامت و جوان تر 
از آن چيزي که هست، طراحي مي کند(بني اسدي، ۱۳۹۳: 
۴). در اشعار، واژه «هزار» بيان گر طول عمر و در راستاي 
نشان دادن سير زماني و عمق خون خواري و پليدي است. 
علت اين شيوه از طراحي آناتومي و شخصيت را مي توان 
به مکتب هرات نسبت داد که در دورة زندگي نقاش حاکم 
و  بيشتر چهره ها  مکتب،  اين  در  به طوري که  است؛  بوده 
پيکره ها را به صورت رسمي و خشک و با خطوط بي پيرايه 
و ساده بوده است(Da adli, 2019). اين عامل را مي توان 
يکي از مؤلفه هاي ايدئولوژيک فرهنگي دانست که باعث شده 
تا ميان سن ضحاک در داستان با آنچه به تصوير درآمده 

اختلاف باشد. باوجود اجراي روش هاي ماهرانه نگارگر 
در جهت ترسيم کردن چهره دقيق او، اين موضوع از عدم 
مطابقت نوشته و تصوير تحت تأثير عاملي نا گريز حکايت 

مي کند.
همچنين نگارگر به وسيلة دست هاي گشوده ضحاک، نگاه 
بيننده را در جهت دستان افقي او تا مچ دستان رو به سمت 
آسمانش هدايت مي کند. گويي با اين کار، کتيبه هاي بالاي 
سرش را که حاوي اشعاري از فردوسي است، نشان مي دهد 
تا مخاطب آگاه و ناآگاه را براي مطالعة داستان ترغيب کند. 
با فارغ شدن نگاه مخاطب از مرکز داستان، چشم دوباره 
بر  که دو سوار نشسته  در مسير سمت راست تصوير 
مي شود. شخص  هدايت  مي دهد،  نشان  را  قاطر  و  اسب 
سوار بر اسب که به نشانة احترام چتري بر بالاي سرش 
نگه داشته شده، احتمالاً شخص فريدون است که در کنار 
يکي از خدمت گزارانش که سوار بر قاطري است، ايستاده، 
اما اگر بخواهيم طبق اشعار پيشامتن مکتوب اين شخصيت 
نگارگر  که  مي شويم  متوجه  بگيريم،  نظر  در  فريدون  را 
شخصيت فريدون را به عنوان نوادگان کيومرث درست به 
تصوير نکشيده است؛ زيرا کيومرث نخستين نمونه انسان 
در جهان شناسي اساطيري مزديسنا و نخستين شاه ايران 
خدايي  نيمه  از شخصيتي  همچنين  و  است  شاهنامه  در 
برخوردار و پيوسته با سروش که نيرويي ايزدي است، 

تصوير ۱. به بند کشيدن ضحاک، شاهنامه بايسنقري، مکتب هرات، 
به احتمال زياد اثر مولانا قيام الدين، مأخذ: فردوسي، ۱۳۵۰.

بند کشيدن ضحاک شاهنامه  به  نگاره  تصوير ۲. ترکيب بندي 
بايسنقري، مأخذ: نگارندگان.

واکاوي ساختار نگاره به بند کشيدن 
و  بايسنقري  شاهنامه  در  ضحاک 
طهماسبي با تکيه بر نظرية ولادمير 

پراپ / ٩٣-١٠٧
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فردوسي در توصيف  متن  در  بوده. همچنين  ارتباط  در 
ويژگي هاي ظاهري فريدون گفته شده که در هنگام به بند 
کشيدن ضحاک کاملاً در هيئت يک مرد نظامي درآمده بوده 

و گرزي با سر گاو در دستان وي بوده است:
بياريد داننده آهنگران 

 يکي گرز فرمود بايد گران
هر آن کس کزان پيشه بد نام جوي

 به سوي فريدون نهادند روي
جهان جوي پرگار بگرفت زود 

 وزان گرز پيکر بديشان نمود
نگاري نگاريد بر خاک پيش 

 هميدون بسان سر گاوميش ...
سرش را بدين گرزه گاو چهر 

 بکوبم نه بخشايش آرم به مهر (فردوسي، ۱۳۸۹: ۳۳)
بنابراين طبق متن فردوسي، فرد سوار بر اسب نمي تواند 
فريدون باشد. با استناد به اين موضوع که سفارش تهية 
شاهنامه بايسنقري به دستور شخص بايسنقر ميزا بوده 
است، اين احتمال وجود دارد که به علت اظهار علاقه نگارگر 
اين شاهزاده، - که حتي  با ميل  و در جهت هم راستايي 
نام شاهنامه هم متأثر از نام او است - شخص سوار بر 
اسب، خود شاهزاده بايسنقر ميرزا باشد که در هيئت يک 
پادشاه در حال تماشاي داستان در ميان نگاره حضور 
ديگر  از شخصيت هاي  هيچ يک  ميان  در  طرفي،  از  دارد. 
حاضر در نگاره، شخصيتي همگام با فريدون با توجه به 
پيشامتن مکتوب، به چشم نمي خورد. مي توان اين گونه گفت 
که نگارگر در اينجا مقام نيمه خدايي و قهرماني شخصيت 
فريدون را به وسيلة اصل جانشيني به شخصيت يک پادشاه 
زميني تنزل داده است. هرچند که نگارگر با اين کار قصد 
نشان دادن مقام والاي او را داشته، با اين کار خواسته با 
جانشيني کردن شاهزاده بايسنقر ميرزا مهره اي به اندازه 
جايگذاري  اين  اما  کند،  جايگذاري  فريدون  ارزش  هم  و 
به طور کامل نتوانسته فر ايزدي او را به نمايش بگذارد. 
ايجاد  دليل  به  نگارگر  مي رسد،  نظر  به  زمينه،  اين  در 
احساس رضايت مندي و جلب نظر بايسنقر ميرزا از شرايط 
ايدئولوژيک سياسي و نظامي زمانه و زمينة  هنجارهاي 
خود متأثر شده است. همچنين شاهد آن هستيم که نگارگر 
در تصويرسازي سن فريدون هم تغييراتي را انجام داده 
است؛ زيرا طبق شاهنامه فردوسي زماني که کاوه آهنگر 
براي گرفتن انتقام از ضحاک و فراخواندن او به کوه البرز 

مي رود، سن فريدون شانزده سال روايت شده است:
چو بگذشت از آفريدون دو هشت 

 از البرز کوه اندر آمد به دشت (همان :۳۰)
در اينجا بازهم شاهديم که اين توصيف نه تنها در پيکره 
سوار بر اسب ديده نمي شود، بلکه بازهم در هيچ کدام از 
درصورتي که  ندارد.  حضور  نگاره  ديگر  شخصيت هاي 
هنگام خواندن داستان، در ذهن خواننده تصويري روشن 

از فريدون به عنوان ناجي و قهرمان اصلي داستان شکل 
شخص  کردن  پيدا  در  مخاطب  تصوير  در  اما  مي گيرد، 
فريدون، سراسر با پرسش هاي متعدد و بي جوابي روبه رو 
مي شود که نشان مي دهد عملکرد نگارگر ميان داستان و 

تصوير فاصله انداخته است.
فريدون  به احتمال  را  او  که  شخصيتي  دست هاي  جهت 
ناميديم، همانند دست هاي گشوده ضحاک چشم بيننده را به 
غلاف شمشير مردي که در لبة پايين غار قرار دارد و با توجه 
به توصيفات داستان مي تواند يکي از برادران فريدون باشد، 
هدايت مي کند؛ اما او نسبت به فريدون ازنظر شخصيت پردازي 
داستان از اهميت کم تري برخوردار است. پس نگارگر مي بايست 
طبق مؤلفه هاي نگارگري ايران، او را در نقطة پايين تري نسبت 
به فريدون قرار مي داد. به علت قرارگيري او در نقطة بالاي 
تصوير و نزديکي به نقطة اوج داستان، در نگاه اول، به جاي 
فريدون اشتباه گرفته مي شود. ضمن اين که مطابق اشعار 
بالا، سن برادران فريدون از او بيشتر بوده که اين موضوع 
فريدون،  وِيژگي هاي ظاهري  دقيق  دليل تصوير نشدن  به 
حتي از فريدون شانزده ساله - که اکنون در هيئت يک پادشاه 
سوار بر اسب ظاهرشده – کوچک تر مي نمايد. مي توان گفت 
ميان ترکيب بندي اين نگاره با آنچه فردوسي بدان اشاره کرده، 

تفاوت هاي بارزي وجود دارد:                            
برادر دو بودش دو فرخ همال 

 از او هر دو آزاده مهتر به سال
برادر دو بودش کيانوش نام 

 دگر نام پرمايه شادکام
کيانوش و پرمايه بر دست شاه

 چه کهتر برادر ورا نيک خواه (همان : ۳۱)
همچنين در ادامة تصوير، چشم از پيکره برادر فريدون، 
با جهت  به دست هاي ضحاک مي رسد که گويي  دوباره 
رو به بالايش پرندگان بالاي تصوير را نيز نشان مي دهد. 
ديدن پرنده ها نکته اي در پي دارد. فردوسي که صحنه به بند 

کشيدن ضحاک را در بلنداي کوه توصيف کرده است: 
که اين بسته را تا دماوند کوه

 ببر همچنان تازيان بي گروه (همان :۳۳)
طبق شرايط اقليمي اين منطقه، نوک اين قله در تمامي ايام 
سال پوشيده از برف است. درنتيجه پوشيده از درختان 
است.  نبوده  آن  فراز  بر  پرواز  حال  در  پرندگان  و  زياد 
مگر اين که پرندگان در حال پرواز، عقاب يا باز باشند که 
بتوانند در آن ارتفاع، باوجود کمبود اکسيژن پرواز کنند. 
پرندگان در حال پرواز در تصوير اين طور نمي نمايانند. به 
نظر مي رسد نگارگر در اينجا اين بيت فردوسي را به معناي 

ظاهري آب وهواي خوب تصوير کرده است:
فريدون به خورشيد بر برد سر 

 کمر تنگ بسته به کين پدر
برون شد به خرداد روز

 به نيک اختر و فال گيتي فروز (همان : ۳۱)



درحالي که منظور از خرداد روز در متن فردوسي، فال نيک 
و خوش يمني آن روز است(بني اسدي، ۱۳۹۳: ۹). نگارگر 
در  پرندگان  و  درختان  کردن  تصوير  با  را  تصور خود 
حال پرواز بر فراز قله، به نگاره انتقال داده است. به نظر 
مي رسد نگارگر بيشتر کوهي را در منطقه هرات که کارگاه 
سلطنتي نيز در آنجا قرار داشته و مختص به همان منطقه 
جغرافيايي است، به تصوير کشيده است. چنين تصويري، 

گوياي تفاوت ميان تصوير و نوشته است.
نقوش روي لباس ها، چتر، زمين، اسب و دو کتيبه که در 
بالا و پايين نگاره قرار دارند و حضور درختان با برگ هاي 
طلايي  تزيينات  و  آسمان  پرندگان  و  بوته ها  و  منسجم 
اطراف بوته ها اگرچه حالتي روايي به اثر مي بخشند، اما 
نگاره  تزئينات  قالب  در  به جزئيات  پردازش  چنين حجم 
در داستان وجود ندارد. ازآنجاکه تأکيد بر اين ويژگي ها 
در مکتب هرات نيز وجود ندارد، اين تفاوت ميان نوشته 
و تصوير، مي تواند متأثر از ذوق و جهان بيني نگارگر و يا 

علاقه و تأکيد شخص سفارش دهنده باشد.
نگارگر در تصوير کردن طبيعت و هماهنگي ساختار فضا 
و ترسيم کوه دماوند و قرار دادن ضحاک در قسمتي که 
ارتفاع  اوج  به خوبي  نمي کند،  را  دماوند  کوه  ارتفاع  القاي 

اين منطقه جغرافيايي را فضا سازي نکرده است؛ زيرا نوع 
شيوه پردازش نگارگر دربارة کوه دماوند را مي توان به 
هر کوه يا منطقه جغرافيايي غير از دماوند هم اطلاق کرد. 
در اينجا براي جلوگيري از دگرگوني بهتر بود، نگارگر قله 
کوه دماوند را تا ارتفاع بالاتري از خط افق ادامه مي داد 
تا به اين وسيله کوه را عظيم تر و باصلابت بيشتري به 
تصوير بکشد تا به واسطة آن در رساندن مفهوم داستان 
بهتر عمل مي کرد؛ اما با توجه به ويژگي هاي حاکم بر مکتب 
هرات، مانند تزئين در آسمان و اهميت قرارگيري آن در 
نگاره، بيشتر تحت تأثير نقاشي دوران خود بوده است. 
احتمالاً تفاوت منطقه جغرافيايي يعني شهر هرات که کارگاه 
پادشاه  و  نگارگر  داشته و شخص  قرار  آن  سلطنتي در 
به عنوان سفارش دهنده در آن زيست مي کردند، يکي ديگر 
از مؤلفه هايي است که باعث بروز تفاوت ميان داستان و 

تصوير نگاره شده است.
همچون  مختلفي  بارنگ هاي  سراسر  نگاره،  بررسي  در 
قهوه اي،  طلايي،  گل بهي،  قرمز،  اکر،  عنابي،  صورتي، 
سبز، زيتوني، بنفش، لاجوردي، خاکستري هاي فام دار و 
سياه وسفيد روبه رو مي شويم که در جهت روايت داستان 
به خدمت گرفته شده اند. به طوري که رنگ قرمز در لباس 

تصوير ۳. مرگ ضحاک، شاهنامه طهماسبي، مکتب تبريز، اثر 
سلطان محمد، مأخذ: بي نام، ۱۳۷۶.

تصوير ۴. ترکيب بندي نگاره مرگ ضحاک شاهنامه طهماسبي، 
مأخذ: نگارندگان.

واکاوي ساختار نگاره به بند کشيدن 
و  بايسنقري  شاهنامه  در  ضحاک 
طهماسبي با تکيه بر نظرية ولادمير 
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شخص عالي رتبه سوار بر اسب، با قرارگيري در کنار سبز 
مکمل اش جولان مي دهد. از اين قرمز، در لباس سمت چپ 
به کاررفته است. همچنين  کنار غار هم  پرندگان  نگاره و 
به منظور نشان دادن تقابل داستان در کتيبه و تزيينات و 

آسمان سمت راست غار، رنگ طلايي به کاررفته است.
نگارگر توانسته با انتخاب رنگ تاريک درون غار و رنگ 
روشن محاسن ضحاک، تضاد شديدي را القا کند که ضمن 
همراهي تصوير و نوشته، براي لحظه اي چشم بيننده را در 
آن صحنه متحير کرده و به بند بکشد؛ بنابراين به کارگيري 
و استفاده اين حجم از رنگ پردازي و تنوع آن ها در کنار 
يکديگر براي ساخت اين نگاره به اين شکل قطعاً در ادبيات 
متعلق به روايت به اين صورت استفاده نشده که تصويرگر 

خود را ملزم به رعايت آن بداند.
تو گفتي که بر گفت بود لاجورد 

 بگسترد خورشيد ياقوت زرد (فردوسي، ۱۳۸۹: ۲۹)
يا

برون آوريد از شبستان او 
بتان سيه چشم خورشيد رو (همان : ۳۲)
با توجه به اشعار بالا، نام رنگ ها در داستان بيشتر به حالت 
استعاري به کاررفته است، اما نگارگر درزمينة رنگ پردازي 
نگاره، بيشتر به نمايش ويژگي هاي مکتب هرات همچون 
استفاده از رنگ هاي درخشان و مکمل و رنگ هاي متمايل 
به آبي و ارغواني و صورتي لطيف و تأثيرگذاري رنگ هاي 
در  به کاررفته  رنگ هاي  باقي  است.  پرداخته  سياه وسفيد 
نگاره بيشتر متأثر از سليقه نگارگر بوده است. او به علت 
به طوري که  گرفته؛  فاصله  داستان  اصل  از  پايبندي  اين 
مي توان در ترکيب بندي و طبيعت، ساختار فضا و همچنين 
رنگ پردازي اين نگاره تغييراتي را به وسيلة عملکرد نگارگر 

ديد.
 

در  ضحاک  مرگ  نگاره  محتوايي  و  صوري  تحليل 
شاهنامه طهماسبي مبتني بر اشعار فردوسي 

شاهنامه  در  ضحاک  مرگ  نگاره  بررسي  هنگام  به 
با  بايسنقري  نسخه  همانند   ،(۳ (تصوير  طهماسبي 
چهارچوبي مستطيل شکل روبه رو مي شويم (تصوير ۴) 
که با شکستي در بخش بالايي تصوير که از مشخصه هاي 
مکتب تبريز است کل عناصر را در فضاي مثلثي شکل در 
برگرفته است(بيکمرادي، ۱۳۸۷: ۳). در اين نگاره هم مانند 
نمونه بايسنقري در نگاه اول، ضحاک با قامتي ورزيده و 
با دستاني باز و آويزان از غار درحالي که با چهار زنجير 
مي کند.  خودنمايي  شده  آويزان  تاريک  غاري  ديوار  از 
بيان  درصورتي که در داستان، به جاي زنجير به وضوح 
داشته که فريدون ضحاک را به وسيلة يک کمند از چرم 

شير زنداني و به بند مي کشد:
فريدون چو بشنيد نآسوده دير 

 کمندي بياراست از چرم شير (همان: ۳۳)

عريان  پيکره  برخلاف  صحنه،  اين  در  نگارگر  همچنين 
ضحاک در نسخه بايسنقري، با پوشاندن دستاري سفيد 
و جامه اي آبي رنگ بر بدن او، به همراه شلواري قرمزرنگ 
خواسته با کاربرد رنگ هاي مکمل توجه بيننده را به نقطة 
اوج داستان جلب کند، اما بازهم با شيوه به بند کشيدن 
صليب وار او و مظلوميت و قداست در چهره و محاسن 
سفيدش، بيشتر صحنه به صليب کشيده شدن مسيح در 
ميان حواريونش را به ذهن متبادر مي کند. در اين نگاره هم 
براي تصوير کردن ضحاک به عنوان نماد اهريمني نه تنها 
شر و بدي در چهره مظلومانه او پيدا نيست، بلکه تلاش 
نگارگر براي به تصوير کشيدن چهره هزارساله و فرتوت 
ضحاک به نتيجه ننشسته و عامل جداکنندة او از ديگران، 
تنها زنجيرهاي بسته و مارهاي روييده بر روي شانه ها و 
محل قرارگيري اش درون غار است. اگر زنجيرها و دستان 
گشوده و مارها نبودند، به واسطة نوع پوشش و رنگ بندي 
آن، باعث تقليل و دگرگون شدن شخصيت ضحاک مي شد، 
سپس چشم و ذهن بيننده به راحتي مي توانست او را به جاي 
هرکدام از شخصيت هاي ديگر قرار دهد و براي لحظه اي، 

براي او آرزوي رهايي از بند را  کند.
اکثر فضاي نگاره را جشن و پاي کوبي پرکرده است که 
مربوط به صحنه جشن مراسم فريدون و کندرو (وزير 
که  است  زماني  به  مربوط  موضوع  اين  است.  ضحاک) 
فريدون وارد قصر ضحاک مي شود. ازآنجاکه در آن زمان 
ضحاک براي گرفتن مشاوره و راه کمک به هند سفرکرده 
بوده، بنابراين وقتي که کندرو هم تسليم فريدون مي شود، 
دستور برپايي جشن را مي دهد. اين موضوع در داستان 
مجزا  به صورت  ضحاک  کشيدن  بند  به  صحنه  از  قبل 

اشاره شده است:
مهان پيش او خاک دادند بوس 

 ز درگاه برخاست آواي کوس (همان: ۳۳)
يافتن بر مفهوم داستان،  نگارگر به جاي تمرکز  اينجا  در 
توجه بيننده را به وسيلة اين وارونگي و تغيير فضاي رزم 
به بزم به جشن و پاي کوبي مشغول کرده و به وسيلة اين 
تقليل و جانشيني از اصل موضوع دور مي کند؛ درحالي که 
ضحاک  کشيدن  بند  به  بر  تمرکز  فردوسي،  داستان  در 
است. علاوه بر اين، زماني که سروش ايزدي پيام به بند 
کشيدن ضحاک در کوه دماوند را به فريدون ابلاغ مي کند، 
تأکيد دارد که تنها افراد کم و خاصي مي توانند تو را تا کوه 

دماوند همراهي کنند. 
بيامد همان گه خجسته سروش

 به خوبي يکي راز گفتش به گوش
مبر جز کسي را که نگزيدت 

 به هنگام سختي به بر گيردت (همان: ۳۳)
بر حضور شخصيت هايي همچون  نگاره، علاوه  اين  در 
بايسنقري به صورت  با نسخه  فريدون - که در مقايسه 
کاملاً نمايان و همانند شاه طهماسب جوان، ايستاده بر دهانه 



غار در حال شماتت ضحاک است- شخصيت هاي ديگري 
همچون گروهي از سربازان که دو نفرشان در حال بالا 
آمدن از کوه و دو نفر در حال سرک کشيدن به داخل غار 
و بستن زنجيرها به کوه و جلادي که در حال محکم کردن 
ميخ هاي زنجيرهاي پاي ضحاک هستند، عده اي هم در حال 
گفت وگو ديده مي شوند. همچنين خنياگراني حضور دارند 
که در کنار رود نشسته و سازي - که به احتمال زياد تار 
است – در دست دارند. اين روند نشان مي دهد که نگارگر 
صحنه  دو  هم زماني  از  موضوع،  يک  بر  تمرکز  به جاي 
استفاده کرده است که از خاصيت فضاسازي چند زماني 
 Loukonin, and Ivanov:)مکتب تبريز محسوب مي شود
2014). در نگاره هاي مکتب تبريز، کثرت روابط، تعدد وقايع 
و ساختارهاي فضايي تصوير پيچيده ديده مي شود(پاکباز، 
۱۳۷۹). مي توان گفت چند زماني که در مکتب تبريز و در 
سده ده حکم فرما بوده، سبب خلط اين دو صحنه شده و 
باعث گرديده به جاي رزم توصيف شده در پيشامتن مکتوب، 
بيشتر شاهد بزم به تصوير درآمده توسط نگارگر باشيم. 
اين موضوع يکي از مؤلفه هاي فرهنگي دوران صفوي بوده 

که سبب اين دگرگوني شده است.
متنوعي  حالت هاي  در  پيکره  بيست وچهار  نگاره شامل   
با  نگارگر  است.  خم شده  و  ايستاده  نشسته،  همچون 
جاي گذاري تقريباً مساوي آن ها در دو سوي ترکيب بندي 
جدال  بر  تصوير،  وزن  متعادل سازي  با  خواسته  قرينه، 
دونيروي خير و شر داستان تأکيد کند. يکي ديگر از دلايل 
حضور انبوه جمعيت، مي تواند نمايش ويژگي هاي مکتب 
تبريز در ترسيم پيکره ها همچون ترسيم دقيق اعضاي بدن 
انسان و تحرک و جنبش بيشتر، به جاي آرامش و سکون 
 Stephenson,) باشد  ايران  سنتي  نقاشي  در  موجود 

.(1983
 بيست وچهار شخصيت پراکنده در فضاي نگاره که همگي 
دستارهاي  کوه  دامنة  بر  روييده  سفيد  گل هاي  همچون 
سفيدي بر سردارند، چشم و ذهن بيننده را براي گشت وگذار 
در فضاي نگاره در يک روز بهاري راهنمايي مي کنند. به 
بيست وچهار  اين  کردن  پراکنده  با  نگارگر  مي رسد  نظر 
و  قزلباشان  البسه  نشان  که  سر  بر  عمامه  شخصيت 
زنداني  همچون  را  نگاره  فضاي  خواسته  بوده،  نظاميان 
مستحکم که نگهبانان زيادي بر آن گماشته، تداعي کند تا راه 
فرار ضحاک را از بند غيرممکن سازد. به تصوير کشيدن 
عمامه هاي دوازده گانه، نشانة شيعيان دوازده امامي طرفدار 
شيخ صفي الدين اردبيلي بوده است که در ابتداي دوران 
ديگر  شاه طهماسب،  فوت  از  پس  و  داشت  رواج  صفوي 
در تصاوير ديده نشد(بيکمرادي، ۱۳۸۷: ۹). اين موضوع 
ريشه در اعتقادات و مذهب نگارگر و شاه طهماسب به عنوان 
سفارش دهنده داشته و ارتباطي با داستان ندارد. در اينجا 
و  نگارگري  مکتب  ويژگي هايي چون  بروز  بيشتر شاهد 
شرايط ايدئولوژيک سياسي و مذهبي زمانه و زمينه حاکم 

زمان  آن  پوشش  به  را  ما  که  هستيم  نگارگر  دوران  بر 
هدايت مي کند. اگرچه فردوسي شاهنامه را زماني سروده 
که دين اسلام بر کشور قالب بوده اما حال و هواي داستان 
و فضاي حاکم بر شاهنامه، مربوط به ايران باستان است 
که با اعتقاد به دين زرتشت مي زيستند و حتي دين اسلام 
و شيعه ظهور نکرده بود. مي توان گفت که نگارگر خواسته 
با اين اقدام و جانشيني تصويرسازي، نگاره را از گستره 
زماني و مکاني رويداد فراتر ببرد. اين عدم سنخيت، حاکي 
به اصل داستان فردوسي  از شاخ و برگ هايي است که 
از  ديگر  يکي  نشان دهندة  موضوع  اين  است.  داده شده 
مؤلفه هاي تأثيرگذار دوره صفوي بر روند تصويرسازي 

ايران است.
از دل صخره هاي  نگارگر به وسيلة سرهاي بيرون آمده 
رنگين و درختان سرو کوچک و ابرهاي احاطه شده بر فراز 
قله کوه و قرار دادن ضحاک درون غاري که نزديک به 
قله است، توانسته در ترسيم اين منطقه جغرافيايي نسبت 
به شاهنامه بايسنقري موفق تر عمل کند، اما قرارگيري اين 
حجم از عناصر در کنار هم که هرکدام مشغول پرداختن 
به صحنه اي مستقل اند در کنار ايجاد فضاسازي هم زماني 
شخصيت ها  و  رنگ ها  تشديد  و  تقويت  اين  به وسيلة  و 
بارها و بارها حواس بيننده را از نقطة تقابل خير و شر 
و  مي کند  پرت  داستان  اثرگذار  و  اصلي  شخصيت هاي 
بر حاشيه هاي داستان مي افزايد که بيانگر نوعي تغيير و 

دگرگوني است.
در ميان عناصر تزئيني اين نگاره، مي توان از هشت اسب 
در حال شيهه کشيدن، به ويژه اسب سفيد در قسمت پايين 
و راست نگاره را نام برد که با جهت نگاهش ما را به دو 
اسب با زين و يراق شاهي هدايت مي کند. در بخش ديگر 
تصوير، با ساز مرد نوازنده و سربازان کماندار به همراه 
مردان درباري مرکز تصوير که پرنده اي را در دستان خود 
نگه داشته اند، روبه رو مي شويم. بازهم به جاي نزديک شدن 
به داستان، بيشتر نمايش ويژگي هاي مکتب تبريز همچون 
دارد.  وجود  درباري  موضوعات  و  جزئيات  به  توجه 
همچنين در ميان صخره ها و ابرهاي پيچان، وجود اشکال 
انساني و حيواني را مي توان تجسم کرد که گويي همگي 
در صف سربازان فريدون در حال هجوم آوردن به درون 
غار هستند. چنين توصيفاتي در داستان نيامده است. اين 
موضوع نوعي تشديد شدگي در عناصر طبيعت را نشان 

مي دهد که فردوسي بدان اشاره اي نکرده است.
در اين اثر، به طورکلي رنگ هاي گرم مثل اکر، قرمز، زرد، 
لاجوردي، سرخ، سبز، بنفش، صورتي، قهوه اي و طلايي 
ديده مي شود که با هم نشيني لباس پيکره ها در پس زمينة 
صخره ها به درخشش درآمده اند. اين موضوع بيشتر در 
به صحنه  اين که  تا  قرارگرفته  و شادماني  خدمت جشن 
بند کشيدن ضحاک کمک کند. همچنين ضحاک با جامه اي 
قرارگيري  با  سرخ  شالي  و  نارنجي  شلوار  و  آبي رنگ 

واکاوي ساختار نگاره به بند کشيدن 
و  بايسنقري  شاهنامه  در  ضحاک 
طهماسبي با تکيه بر نظرية ولادمير 

پراپ / ٩٣-١٠٧



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۰۳

فصلنامة علمي نگره

درزمينة قهوه اي و اکر غار، همچون يک ستاره در دل غار 
تاريک به درخشش درآمده که اگرچه نگارگر با اين شيوه 
رنگ پردازي با کنتراستي زيبا اوج داستان را به نمايش 
گذاشته است، اما در اينجا هم به داستان بازگشت ندارد و 
نشان از نوعي دگرگوني به وسيلة تغيير و وارونگي صحنه 
و شکل و شمايل، شخصيت ها و لباس و موقعيت اجتماعي 

دارد.

تحليل ساختاري دونگاره از جنبة دگرگوني مبتني بر 
نظرية پراپ

ساختارگرايي معتقد است هر پديده را بايد به عنوان نظامي از 
اجزاي مرتبط به هم بررسي کرد. مادامي که عناصر اصلي 
داستان دگرگون مي شوند، بايد بعد از در نظر گرفتن جنبة 
دگرگوني صرفاً تفاوت جزئي را نشان دهد (رامين، ۱۳۹۹: 
۵۶۶) تا به عوامل دروني داستان صدمه اي وارد نشود و 
اين گونه ژرف ساخت داستان ها بدون دگرگوني باقي بماند. 
شخصيت هاي  بر  عملکردها  اولويت  بر  اعتقاد  که  پراپ 
قهرمانان  دگرگوني،  از  به جهت جلوگيري  دارد،  داستان 
است:  کرده  تقسيم بندي  نوع شخصيت  هفت  قالب  در  را 
شخصيت خبيث، عطاکننده يا بخشنده، ياري گر، قهرمان 
دروغين، اعزام کننده، شخص مورد جست وجو و قهرمان 
مهم  مؤلفه هاي  نيز  ادامه  در  دروغين(اسکولز،۹۶:۱۳۸۰). 
کارهاي  تعداد  مي کند:  بيان  چنين  قواعدي  قالب  در  را 
شناخته شده اشخاص، ساختار قصه ها و شکل کارهايي که 
اشخاص انجام مي دهند که همگي تکيه بر وحدت ساختاري 
قصه و ثبات عملکرد قهرمانان تکيه دارد(همان). بنابراين 
مي توان گفت که هر دو نگارگر درروش عملکردشان در 
تزلزل  معناي  توانسته اند  داستان،  تصويرسازي  مورد 
ضحاک و فضاي کلي حاکم بر داستان بند کشيدن ضحاک 
را به تصاوير انتقال دهند؛ اما نگارگر در نگاره شاهنامه 
بايسنقري بافاصله گرفتن از توصيفات بيان شده در اصل 
داستان، با تغيير، تقليل و وارونگي ويژگي هاي ظاهري و 
شخصيتي ضحاک اهريمني، به وسيلة عريان کردن بدن و 
مو و شلواري سفيد در قالب پيرمردي مظلوم با چهره اي 
درمانده و بي گناه، به علت غلبه سبک طراحي آناتومي و 
شخصيتي مکتب هرات، به جاي برانگيختن حس تنفر در 
خواننده، با انتقال حس شک و ترديد به او اين امکان را 
باشد.  ترحم  و  بخشيدن  قابل  ضحاک  شايد  که  مي دهد 
او،  تقليل و تضعيف و وارونه تصوير کردن  با  ازاين رو 
باعث دگرگون شدن عملکرد شخصيت خبيث داستان شده 
و به تماشاگر اين امکان را نمي دهد که به عمق رذالت و 
پست بودن شخصيت وي در نگاه نخست و بدون مطالعه 
داستان پي ببرد. همچنين دربارة شخصيت پردازي فريدون، 
به عنوان نقطة مقابل ضحاک نيز مي توان گفت فريدون که 
به عنوان  و  اصلي  شخصيت هاي  جزء  ضحاک  همانند 
به جاي  دارد،  قرار  اوج داستان  نقطة  ياري گر در  قهرمان 

ديده شدن در قامت يک قهرمان نيمه الهي، با دست گرفتن 
گرزي گاو بر سر در هيئت يک پادشاه زميني سوار بر 
اهميت  پايين تصوير که  اسب در گوشة سمت راست و 
کم تري نسبت به مرکز تصوير دارد، ظاهرشده است. در 
اينجا شخصيت قهرمان ياري گر با جانشين شدن شخصيت 
بايسنقر ميرزا که مي توان گفت مهره اي هم ارزش اوست، 
حفظ شده، اما عدم هم خواني در سن و سال، به وسيلة اصل 
شرايط  از  متأثر  که  ميرزا  بايسنقر  شخصيت  جانشيني 
ايدئولوژيک سياسي عصر خود مي باشد و نگارگر به علت 
اظهار علاقه و جلب توجه شاه، با تصوير کردن آشکاراي 
او، به جاي فريدون که از فر ايزدي و نيرويي الهي برخوردار 
است، ساختار داستان و روابط دروني آن را دگرگون کرده 

است.
در ادامه پس از مرحلة شناسايي عناصر اصلي پراپ، برخي 
از عناصر فرعي قصه، همچون انگيزه وقوع عملکردها و 
صفات قهرمانان که در ظاهر و عنوان اشخاص و اشکال و 
شيوه ورود آنان به قصه و محل سکونشان مي آيد (پراپ، 
۱۳۶۹: ۲۴)، در نگاره نسخه بايسنقري بررسي مي شود. در 
اينجا از منظر شخصيت پردازي، ساير شخصيت هاي نسخه 
قهرمانان  به عنوان  فريدون  برادران  همچون  بايسنقري 
ياري گر که نقش فرعي تري نسبت به ضحاک و فريدون 
دارند هم با اصل داستان تفاوت هايي دارند. البته مي توان 
گفت در اين مورد با دگرگوني در ساختار داستان روبه رو 
نشده ايم، زيرا تفاوت جزئي را نسبت به داستان به نمايش 

گذاشته است.
بايسنقري، کوه دماوند را  نگارگر در نسخه  براي نمونه 
به وسيلة تقليل در فضا و صحنه طبيعت باعظمت مخصوص 
به کوه دماوند تصوير نکرده است. اين موضوع باعث ايجاد 
رنگ  در  همچنين  است.  داستان شده  اصل  با  اختلافاتي 
پردازي، شيوه رنگ آميزي مکتب هرات همچون رنگ هاي 
درخشان و مکمل در لباس شخصيت هاي اصلي بيننده را 

از فضاي داستان دور کرده است.
 در نگاره شاهنامه طهماسبي هم شخصيت پردازي ضحاک 
همانند نسخه بايسنقري دچار تفاوت با اصل داستان است؛ 
تقليل و وارونه  با  فرتوت ضحاک  پير و  زيرا شخصيت 
شدن، به قامتي ورزيده و قداستي در چهره و پوشاندن 
جامة رنگين و شاد دگرگون شده است. همچنين در ترسيم 
پيکره ها، تحرک و جنبش و بزم جاي رزم و مبارزه لازم 
را وارونه کرده است. نگارگر درروند عملکرد خود نسبت 
به شخصيت فريدون به عنوان نقطة مقابل ضحاک، همانند 
با جانشين کردن شاه طهماسب جوان  بايسنقري،  نسخه 
به جاي او مهره قوي و هم ارزشي را جايگزين کرده است؛ 
نوعي  و  ديگر  شخصيت هاي  و  پيکره ها  طراحي  با  اما 
خلط و هم زماني دو صحنه، باعث تقليل و تبديل صحنه 
رزم داستان، به بزم شده است که طبق نظرية پراپ، تغيير 
است.  روايت  بنيادي  و  اصلي  عنصر  واقعه،  يا  وضعيت 



 شخصيت هاي
 داستان بر

 اساس نظرية
پراپ

 تصويرسازي نگاره
 تصويرسازي نگارهتوضيحاتشاهنامه بايسنقري

توضيحاتشاهنامه طهماسبي

 پيروزي يافتن بر
شرير

 نگارگر در تصويرسازي
 داستان توانسته موضوع

 به بند کشيده شدن ضحاک
 و معناي تزلزل او را به

 فضاي کلي حاکم بر نگاره
 انتقال دهد. مي توان گفت

 در اين موضوع طبق نظرية
 پراپ با دگرگوني در

 ساختار داستان روبه رو
.نشده ايم

 نگارگر اين نسخه هم
 در نحوة عملکردش در

 مورد تصويرسازي
 داستان توانسته 

 معناي تزلزل ضحاک
 و فضاي کلي حاکم

 بر داستان بند کشيدن
 ضحاک را به تصوير

.انتقال دهد

نبرد در فضاي باز
 در فضاي ترسيم شده غار

 تاريک، ضحاک همانند اصل
 داستان درون آن به بند

.کشيده شده است

 ضحاک در فضاي
 ترسيم شده غار

 تاريک همانند نسخه
 بايسنقري به بند

.کشيده شده است

 جدول ١. تطبيق تصويرسازي دونگاره به بند کشيدن ضحاک در کوه دماوند در دو شاهنامه بايسنقري و طهماسبي مبني بر نظرية
.پراپ، مأخذ: نگارندگان

اين موضوع در اينجا باعث شده وضعيت رزم تعديل يافته 
تر يا دگرگون شود. مطابق نظرية پراپ، اگر انتقال را به 
بازي  به  نظام مند  واحد و ساختار  نقشه اي  دليل داشتن 
ديگري  به کشور  از کشوري  که  کنيم  تشبيه  شطرنجي 
نشدن  دگرگون  از  جلوگيري  به منظور  پيداکرده،  انتقال 
همچون  داستان  قهرمانان  کارکرد  و  اهميت  قاعده، 
و  کلي  فضاي  اين صورت  در  است.  مهره هاي شطرنج 
قاعد بازي شطرنج (داستان) برهم نمي خورد. در نگاره 
چهره  همچون  عواملي  در  تغيير  اين  بايسنقري،  نسخه 
جاي گذاري  سپس  و  منفور  چهره اي  به جاي  مظلومانه 
عظمت  تداعي  که  است  غاري  درون  ضحاک  شخصيت 
کوه دماوند را نمي کند. سپس جانشيني شخصيت مقابل 
او، يعني فريدون به وسيلة شاهزاده بايسنقر ميرزا است 
که متأثر از شرايط ايدئولوژيک سياسي دوران تيموري 
مي باشد. با تقليل و کاستن از سختي فضاي داستان و 

تغيير مهره هاي داستان بسيار زياد  تغييرات،  تعديل آن 
است. همچنين در مورد نگاره نسخه طهماسبي هم مي توان 
گفت نگارگران با پوشاندن لباس هايي بارنگ شاد و مکمل 
پردازي فضاي حاکم  با ساير رنگ  بر بدن ضحاک که 
بر نگاره به علت تأثير پذيرفتن از مکتب تبريز و ايجاد 
مهره هايي  کردن  اضافه  به وسيلة  صحنه  دو  هم زماني 
و  جشن  برگزاري  حال  در  شخصيت هاي  مانند  جديد، 
پاي کوبي، مربوط به صحنه جشن فريدون و کندرو و 
است.  بند کشيدن ضحاک  به  از  قبل  به صحنه  مربوط 
اين موضوع رزم حاکم بر داستان را به بزم در نگاره 
وارونه کرده و نشان مي دهد اين انتقال با اضافه کردن 
مهره هايي جديد تنها به تغيير جنس مهره بسنده نکرده 
است؛ بنابراين طبق نظرية دگرگوني پراپ، مي توان گفت 
درروند اين انتقال شاهد دگرگوني ساختاري در فضاي 

تصويرسازي دونگاره هستيم.

واکاوي ساختار نگاره به بند کشيدن 
و  بايسنقري  شاهنامه  در  ضحاک 
طهماسبي با تکيه بر نظرية ولادمير 

پراپ / ٩٣-١٠٧

نويسنده محترم :
انتخاب تصوير در 

ستون نبرد در فضاي 
باز- نبرد در فضاي 

باز نيست  بايد 
اصلاح شود
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 شخصيت خبيث
داستان

 نگارگر در مورد
 تصويرسازي چهرة ضحاک
 بافاصله گرفتن از توصيفات
 بيان شده در اصل داستان و
 با تغيير و تقليل و وارونگي

 ويژگي هاي ظاهري و
 شخصيتي ضحاک اهريمني
 به وسيلة عريان کردن بدن
 و مو و شلواري سفيد در
 قالب پيرمردي مظلوم با

 چهره اي درمانده و بي گناه،
 با انتقال دادن حس شک و
 ترديد به او اين امکان را
 مي دهد که شايد ضحاک

.قابل بخشيدن و ترحم باشد

 شخصيت پردازي
 ضحاک همانند نسخة
 بايسنقري دچار تفاوت
 با اصل داستان است؛

 زيرا شخصيت پير
 و فرتوت ضحاک با

 تقليل و وارونه شدن،
 به قامتي ورزيده و
 قداستي در چهره و

 پوشاندن جامه رنگين
 و شاد دگرگون شده

.است

قهرمان داستان

فريدون به عنوان قهرمان 
به جاي ظاهر شدن در 

قامت يک قهرمان نيمه الهي، 
با گرزي گاو بر سر در 

دست، در هيئت يک پادشاه 
زميني سوار بر اسب در 

گوشة سمت راست و پايين 
تصوير که از اهميت کم تري 

نسبت به مرکز تصوير 
برخوردار است، ظاهرشده 
که اگرچه در اينجا هرچند 
شخصيت قهرمان ياري گر 
با جانشين شدن شخصيت 
بايسنقر ميرزا که مي توان 
گفت مهره اي هم ارزش 

اوست حفظ شده، اما عدم 
همخواني در سن و سال 
به وسيلة اصل جانشيني 
شخصيت بايسنقر ميرزا 
ساختار داستان و روابط 
دروني آن را دچار آسيب 

کرده است.

نگارگر در ترسيم 
شخصيت فريدون 

همانند نسخة 
بايسنقري، با جانشين 
کردن شاه طهماسب 

جوان درحالي که 
عمامه اي مرتبط به 

شيعيان دوازده امامي 
دوران صفوي را 

بر سر دارد، به جاي 
او مهره قوي و 

هم ارزشي را جايگزين 
کرده است. ازآنجاکه 

نگارگر در بروز 
ويژگي هاي ظاهري 
همچون گرز گاو بر 
سر و جاي گذاري او 
بر لبة غار هماهنگي 
بيشتري را با اصل 
داستان برقرار کرده 

با دگرگوني در روابط 
دروني داستان روبه رو 

نيستيم.

قهرمان ياري گر 
و ساير 

شخصيت هاي 
فرعي در نحوة 
عملکرد داستان

نگارگر سن برادران 
فريدون را به عنوان 

قهرمان ياري گر و جزء 
شخصيت هاي فرعي 
داستان را کوچک از 

فريدون طراحي کرده است. 
البته مي توان گفت در اين 

امر با دگرگوني در ساختار 
داستان روبه رو نشده ايم، 

زيرا تفاوت جزئي را 
نسبت به داستان به نمايش 

گذاشته است.

نگارگر علاوه بر 
طراحي برادران 

فريدون با 
طراحي پيکره ها و 

شخصيت هاي ديگر 
و با نوعي خلط و 

هم زماني دو صحنه، 
باعث تقليل و تبديل 
صحنه رزم داستان 
به بزم شده است 
که در اينجا باعث 
شده وضعيت رزم 
تعديل يافته تر يا 
دگرگون شود.

طبيعت و 
فضاسازي 

به عنوان نقطة 
وقوع داستان

نگارگر با تعويض و 
جابه جايي کوه دماوند با 
کوهي در هرات صحنه 
وقوع داستان را که از 

نظرية پراپ تأثيري مهم در 
درک و انتقال فضاسازي 
داستان دارد را دگرگون و 

تغيير داده است.

نگارگر با نشان دادن 
ارتفاع و بلندي کوه 
دماوند و پوشاندن 
آسمان با ابرهاي 

پوشيده و انبوه در 
رساندن فضاي رزم 
مطابقت بيشتري دارد.

ادامه جدول ١.  



نتيجه
تحليل چگونگي دگرگوني داستان فردوسي در تصويرسازي مي تواند زمينة فهم و تحليل دقيق تر در 
مطالعة اقتباس تصويري از متون ادبي باشد. در اين پژوهش، اين موضوع در قالب بررسي نسبت 
نوشته و تصوير در دونگاره «به بند کشيدن ضحاک» در شاهنامه بايسنقري و «مرگ ضحاک» در 
شاهنامه طهماسبي با تکيه بر نظريه ولادمير پراپ بررسي شد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که 
دونگاره در تطبيق با داستان دچار دگرگوني ساختاري هستند. در اين مورد دلايلي همچون متأثر 
شدن از هنجارهاي سياسي، نظامي، اجتماعي و مذهبي همچون شرايط ايدئولوژيک حاکم بر زمانه 
و زمينه و اعتقادات شخصي پادشاهان به عنوان سفارش دهندگان و مکاتب حاکم بر نگارگري (مکتب 
هرات در شاهنامه بايسنقري و مکتب تبريز در شاهنامه طهماسبي) مؤثر بوده اند. همچنين علاقه و 
سبک شخصي دو نگارگر در نمايش ويژگي هاي صوري و محتوايي سبب ايجاد دريافت متفاوت 
از داستان شده است. اين موضوع حاکي از نوعي دگرگوني ساختاري در عوامل بيروني و حتي 
دروني از قبيل تغيير شخصيت منفور ضحاک به شخصيتي مظلوم و قابل ترحم در هر دونگاره و 
يا حتي جانشيني شخصيت بايسنقر ميرزا به جاي شخصيت فريدون در نگاره نسخه بايسنقري و 
همچنين جانشيني شاه طهماسب به جاي شخصيت فريدون و تبديل فضاي رزم داستان به فضاي 
بزم و خاصيت چند زماني نسخه طهماسبي شده است. همچنين عدم توجه به ساختار داستان در 
تصويرسازي عناصر ديگر نيز ديده مي شود. در پاسخ به پرسش اصلي اين پژوهش، مي توان گفت 
که نگارگران دونگاره در انتقال ويژگي هاي ساختاري و دروني داستان به تصاوير نگاره ها بر اساس 
نظرية پراپ دچار دگرگوني ساختاري شده اند. به عنوان آيندة اين پژوهش، مي توان اين قالب را براي 

تحليل نگاره هاي ديگر اقتباسي از متون استفاده کرد.
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After the creation of Shahnameh, the reproduction of this literary text, which has a fixed and 
regular structure and system, was always considered by artists of different levels. However, the 
production copies lacked illustrations after the Shahnameh was composed for several centuries. 
From the Ilkhanate period, artists produced the first illustrated copies of this work. After that, 
the poems as a written preface became the basis for turning into a visual text in a drawing. 
Accordingly, painters modeled Shahnameh,s stories to create visual texts or pictures. The tale 
of Zahhak bound on mount Damavand in Shahnameh is one of the cases that can be the basis 
for studying the connection between the visual text and the written preface. Two versions 
of the painting, including «Binding of Zahhak» in Baysunghur Shahnameh and «Zahhak,s 
Death» in Shah Tahmasp Shahnameh, deal with the story of Zahhak,s death, and the visual 
texts are the written preface for it. In the meantime, it is essential to analyze the fixed pattern 
presented in the written introduction and the changes made in its visual expression in the two 
versions. The structuralist perspective,s transformation concept is appropriate for this study,s 
theoretical framework. In different versions, the visual texts of Shahnameh have changed under 
the influence of political, military, social, and religious norms, such as ideological conditions 
prevailing in the time and context and personal beliefs of kings as the main clients of Shahnameh 
and even personal interest and style of painters. Relying on the concept of transformation in 
structuralism, one can be aware of these changes and possible causes and, consequently, the 
analysis of the performance of Timurid and Safavid painters in the form of visual texts of 
Shahnameh. The version of painters in the emergence of formal and content-oriented features 
in the visible text according to their perception of the written foreground, like translation, is one 
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of the methods of recreating the written foreground to the visual text that depends on the extent 
of artists, involvement and change in the foreground. Also, combining these factors brings the 
mind closer to the concept of transformation in the view of structuralism. This research aims 
to analyze and compare the transformations of two images. The present study addresses the 
following question: how painters, based on the theory of Vladimir Propp, have depicted the 
story of Zahhak bound on mount Damavand in Ferdowsi,s Shahnameh? Subsequently, the 
performance of painters in two versions in transferring the structural features of the written 
preamble to visual text is examined to determine the differences between the written preamble 
and visible text of the two versions belonging to the ninth and the tenth centuries AH (Timurid 
and Safavid periods) and to evaluate to what extent the narrative line of Shahnameh has been 
influenced by internal (main structure and system) and external (characters, landscapes, and 
spaces) components. Data collection in this article uses the library collection method and filing 
and observation tools. The analysis method in this research is qualitative, and the structuralist 
approach is used. This study shows that the visual texts of both images undergo a structural 
transformation in adaptation to the written pretext. In this regard, reasons such as being 
influenced by political, military, social, and religious norms such as ideological conditions 
governing the time and context and personal beliefs of kings as commissioners and schools 
of painting (Herat school in Shahnameh Baysunghur and Tabriz school in Shahnameh Shah 
Tahmasp) have been practical. Also, the personal interest and style of the two painters in 
expressing the standard and content-related features have caused a different perception of 
the preface. This indicates a kind of structural change in external and even internal factors, 
such as changing the hated character of Zahhak to an oppressed and pitiful character in both 
paintings and even the replacement of the character of Fereydon in the version of Baysunghur 
with the character of Baysunghur Mirza, and the character of Fereydon with Shah Tahmasp. 
Also, turning the belligerent atmosphere of the story into a written foreground to ambiance of 
feast and property has been mentioned in the visual text of Shah Tahmasp version for some 
time. Non-observance of the written pretext structure is also seen in the illustration of other 
elements. As a result, in response to the central question of this research, it can be said that 
the painters of the two paintings «Zahhak’s Binding» and «Death of Zahhak» do not have 
absolute fidelity in conveying the structural and internal features of Shahnameh in the form of 
the written preamble to visual text. In the future of this research, the pattern and this format can 
be used to analyze other adaptations of texts. 
Keywords: Zahhak Bound on Mount Damavand, Baysunghur Shahnameh, Shah Tahmasp 
Shahnameh, Structuralism, Vladimir Propp
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